شعرهای محمد کریمی

شعر شماره 1

وقتی جدا شدیم،
کلاغ​ها به چهار گوشه​ی جهان خبر بردند.
به پنگوئن
به خرس گریزلی 
به خرس قطبی
و گل آفتابگردان.

صبح روز بعد
گل آفتابگردان طلوع نکرد
پنگوئن هراسی از نهنگ نداشت
خرس گریزلی همراه ماهیان آزاد، به سمت کوه رفت.
و خرس قطبی از خواب بیدار شد.
شعر شماره 2

تنها ریل​ها می​دانند،

که انتظار یعنی چه.

قطاری که تو را با خود برده بود،

سالهاست که مسافران را برمی​گرداند.

مامور راه​آهن هم پیر شده است.

تنها من می​دانم که در دوردست، زمان نمی​گذرد.
شعر شماره 3

کودک می​دانست بمب، پلاستیکی است.

بازش کند و به خرابه​های شهر کابل ببرد،
تا با هم​سن​وسال​هایش بازی کند.

جایی که کودکان تهران، ملبرن و پاریس دوست دارند،

با بمب​های پلاستیکی خود را رنگی کنند.

پلیس به اتهام انتحاری دستگیرش کرده،

و زندان​های کابل گریه می​کنند.

شعر شماره 4

ساکنان سیبری دوست دارند که تو سرما بخوری 

برایت جشن بگیرند.

عروسشان شوی.

و من به خواب زمستانی، فرو بروم.

شعر شماره 5

سوار براتوبوسی می​شوم که از شهرت دور شود.

آسیاب​های بادی بدون حرکت،
و دکل​های برق که هیچ نشانی از روشنایی نداشتند.

چون، درختان پاییزی کنار جاده

چون، ورق زدن نگاتیو در پشت شیشه اتوبوس.

دور شدن مرا آزار می​دهد.

شعر شماره6

 قدم که می​زنی،

پیاده​روها پاییز می​شوند.

تاکسی​های زرد سرگردان.

و صندلی​های اتوبوس ،هیچ مسافری را به مقصد نمی​رسانند.

